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 انسان و سعادت

 برخـى  از اجمالى هرچند بود اى آنچه گذشت، اشاره

 اصـلى  غرض. آنها با اخلاقى رابطه و انسان فطرتهاى

 اندیشـه  شعاع در چگونه انسان که ستا  این ىنهای و

 به مطلوب جهتى در را استعدادهایش خویش عمل و

 بـه  و شده نایل انسانى کمال به تا برساند فعلى ظهور

 .یابد دست ابدى و جاوید سعادت

کـه نتیجـه    -در این قسمت به مسـأله سـعادت  

 از و کـرده  اشـاره  -شود مباحث گذشته محسوب مى

 .داریم امید را آن به رسیدن توفیق بزرگ خداى
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 سعادت چيست؟ 

در لغت به معناى یمُن )میمنت و خجستگى( و  سعد 

به معناى نیکبختـى و خوشـبختى    سعادتمبارکى؛ و 

 7است؛ و در مقابل شقاوت )بدبختى( قرار دارد.

در قرآن مجید و روایات اسلامى اغلب سعادت 

این در کنار شقاوت ذکر شده و این، بیانگر آنست که 

 دو در جهتى خلاف یکدیگر قرار دارند.

 : فرماید علاوه طباطبایى مى

بین سـعادت و شـقاوت تقابـل اسـت؛ پـ ،      »

سعادت هر موجودى در نایل شدن او به چیزى است 

که برایش خیر است، و خیر آنست کـه سـبب کمـال    

                                                 

 .اللغةقاموس المحيط، معجم المقابيس .  1
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انسان شده و از آن لذّت ببـرد... و شـقاوت، محـروم    

 .7«بودن از خیر است

امرى معنوى بوده و قبل از رسیدن بـه  سعادت، 

 البتـه . داشت آن مصداق از کاملى درک توان آن، نمى

 نسـبت  حصولى فهم یك توان مى روایات به توجه با

تا حدّى توجیه شد. و این توجیـه و   و کرد پیدا آن به

آگاهى براى ایجاد زمینه سعادت و دورى از شـقاوت  

 کافى است.

 فرمود:است که  )علیه السلام(از على

                                                 

السععدة و ا الاعع ةاو بلا ععةسعاد  سععدة و نععن لعع    ا   ععة   .1

 ه     الانسةا...  بةلوجو ه بن الخير الذى  كمن سسببه ا  للاذسه

چاا  الاايمي) اباا ا      11، 11، ص 11الميزان، ج  ;ا ل ةاته

 لالطانى(.
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لايَسعَْدُ إمْرُءٌ إلاّ بِطاعَةِ اللّهِ سبُْْااَههُ ََ لايَْقب     »

 ؛امْرُءٌ إلاّ بِمعَْصيَِةِ اللّهِ

انسان جـز بـه اطاعـت از خـداى سـبحان بـه        

رسـد و جـز بـه معصـیت خـدا شــقى       سـعادت نمـى  

 «گردد. نمى

روایت فوق بیانگر معنـاى سـعادت از دیـدگاه    

و )علیه السـلام( لمؤمنیناسلام است. آنچه از بیان امیرا

تعریف علامه طباطبایى از سعادت و شقاوت استفاده 

 :که اینست. شود مى

ـ انسان با اطاعت از خدا، زمینه کمال انسـانى  7

 .آورد و رشد معنوى را به وجود مى

ـ کمال انسانى و رشد معنوى در رسـیدن بـه   0

 قرب خداى متعال است.



 9 / دوره نهم، شماره ششم
 

هـر   ـ قرب الهى در گرو ایمان انسـان اسـت؛  9

قدر ایمـان نیکـوتر باشـد، انسـان بـه خـدا نزدیکتـر        

 . شود مى

ــه امیرالمؤمنین ــلام( چنانک ــه الس ــود: )علی  فرم

 1أَقْرَبُ النّاسِ مِنَ اللّهِ سُبحانَهُ أَحْسَنُهُمْ ايْماناً؛»

نزدیکترین مردم به خداى سبحان نیکـوترین     

 «آنها از حیث ایمان است.

، اسلامدیدگاه  نتیجه این که سعادت انسان از   

عبارت است از نایل شدن انسان به مقام قرب و رشد 

ایمانى و معنوى، پ ، آنچه براى وجود انسـان خیـر   

 مقـام  بـه  نیل همان که باشد است، کمال وجودى مى

 .است شهود و قرب

                                                 

 .31933، ش 634، ص 2شرح فا لاى غر ، ج .  1
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ســعادت بــه معنــاى فــوق، اخــ  از خیــر،    

زیبایى، لذت، عشق و محبت است. زیبایى و خیـر و  

و محبتى سعادت اسـت کـه در جهـت    لذّت و عشق 

 مقدّمـه  که اى اللّه و در اطاعت خدا در آیند؛ به گونه

 .گیرند قرار قرب

 تـوان  بنابراین، سعادت را در فرهنگ دین، مـى 

 چنـین  و گرفـت  وجـود  رشد و خدا قرب با مترادف

 در او وجـودى  رشـد  و انسان سعادت که داشت بیان

 .است متعال خداى از اطاعت گرو

 ر دنياى علم و صنعتسعادت د

در دنیاى پر غوغا و پر تحرک علم و صـنعت، کلمـه   

سعادت معنا و مفهومى پیـدا کـرده، غیـر از آنچـه در     

مذهب مطرح است، براى ما مهم نیست که دانشمندان 



 11 / دوره نهم، شماره ششم
 

غرب یا شرق در کتابهایشان راجع بـه سـعادت بشـر    

 مطابقت مذهب بیان با یا اند، گفته آنچه. اند چه گفته

؛ هر کدام باشد، است مذهب دید با مخالف ای و دارد

نتیجه و اثرى ندارد. آنچه مورد نظر و توجـه ماسـت،   

 از آنهـا  برداشـت  که گراست نظر و عمل دنیاى مادّى

 و. باشـد  مـى  آن مـذهبى  مفهوم خلاف عملا سعادت

 .است عقلى صاحب هر تأثر و تأسّف سبب این،

 و شـنویم  آنچه درباره حیات انسان جدید مـى 

 تحلیل و تجزیه عقلانى دستگاه و ذهن در و بینیم مى

 در را سـعادت  حاضر، قرن انسان که اینست کنیم مى

بـه دنیـاى پـر از تجمّـلات مـادّى و ش ـه وى        رسیدن

 بهره که است کسى وى نظر در خوشبخت و بیند مى

 .باشد برده مادیتّ از بیشترى
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اصل آزادى مطلق در کسـب ثـروت و قـدرت،    

اصل رفاه طلبـى و... حکایـت از   اصل آزادى شهوت، 

این دارد که فرهنگ دنیاى علم و صنعت، سـعادت را  

در گرایشهاى مادّى و شهوى دانسته و بـا قاطعیّـت و   

 تمام امکانات به ترویج آن پرداخته است.

این اصول و این برداشـت از مفهـوم سـعادت،    

درست در جهتى مخالف با بیان آن انسـان کامـل، آن   

ــى  ــزرگ و الهــ ــرد بــ ــدین، مــ ــولى الموحــ ، مــ

 است که فرمود: )علیه السلام(امیرالمؤمنین

سعادت در اطاعت از خالق متعال ـ کـه کمـال    

 .باشد مطلق و وجود مطلق است ـ مى

برداشت جدید از سعادت در قرن به اصـطلاح   

علم و صنعت، ناشى از کیفیت ادراک انسان غربى در 
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 رابطه با هستى و خودش و حیات است. اگر با دقـت 

بنگریم، انسان غربى توجّهى به اصل هستى و چگونه 

بودن و چیستى آن ندارد. فقط به آنچه محسوس و در 

 او مـادّى  منافع تواند معرض دیدش قرار گرفته و مى

 را آن کنـد  مى تلاش و کرده پیدا تمایل کند، تأمین را

؛ اگرچه انسانیت انسان را زایل کند. بـه  آورد دست به

 یى ـ رضوان الله علیه ـ :بیان علامه طباطبا

و گویا مرادشان از سعادت اجتماعى اینست »... 

که از حیـث عـدّه و قـدرت برتـرى پیـدا کننـد و در       

استفاده از منابع مادّى موفّـق باشـند و اسـلام ایـن را     

 عبـارت  اسـلام  در سـعادت  بـل ... دانـد  سعادت نمى

 انسان گیرى بهره یعنى،. بدن و روح سعادت از است

 و اخلاقــى فضــایل بــه آرایــش و مــادّى هــاىنعمت از
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 در انسـان  سـعادت  ضـامن  این که الهى، حقّه معارف

ندگى دنیا و آخرت است. و فـرو رفـتن در لـذّتهاى    ز

مادّى و سستى در کسب سعادت روحى و معنوى نزد 

 .7«اسلام چیزى جز شقاوت نیست

با نهایت تأسف باید بگـوییم: مـا امـروز کـم و     

ربــى در جامعــه اســلامى بــیش شــاهد گرایشــهاى غ

 هـاى  خودمان هستیم، گرایشى که سعادت را در بهره

 بـا  کنـد  مـى  خلاصـه  نفسـانى  هاى واستهخ و دنیوى

 تلاشش که ـ اسلامى جمهورى با بینشى چنین داشتن

 آوردن وجـود  به و مادیتّ بر معنویت اصل حاکمیت

 پرتـو  در مـادّه  و طبیعـت  از اسـتفاده  و انسانى حیات

 در تنهـا  نـه  برخاسته، مخالفت به ـ تاس الله پرستش

                                                 

 ، چا  الايمي) ابا ا  لالطانى(.111، ص 6الميزان، ج .  1
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 قـدمى  فرهنـگ  رشد و کمبودها و نقای  رفع جهت

 و بیفزاینـد  کمبودها بر تا کوشند مى بل دارند، برنمى

 در رفتگـان  فـرو  ایـن . دارنـد  نگـاه  جهل در را مردم

 بلنـد  بیـان  بـه  و بیندیشند اندکى گمراهى، و شهوات

توجّـه   )علیـه السـلام(  امیرالمؤمنین الموحـدین  مـولى 

 داشته باشند که فرمود: 

 ؛1أسعَْدُ النّاسِ مَنق تهرهكَ لهذَّةً فاَيَِةً لِلهذَّة باقيَِة»

ترین مردم، کسى است کـه لـذت    با سعادت   

 «فانى را به خاطر لذت جهان آخرت ترک بگوید.

  و نیز فرمود:   

 ؛2القسعَْ  في صلاحِ الجمهور منِق كهمالِ القسعَادَةِ»

                                                 

 .3211، ش 661شرح غر ، ص .  1

 .9341، ش 33، ص 4شرح غر ، ج .  2
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ادت، تلاش در اصلاح امور جامعـه  از کمال سع

 «و مردم است.

 1أسْعَدُ النّاسِ الْعاقِلُ...؛»

 «سعادتمندترین مردم، انسان عاقل است.   

 2أسْعَدُ النّاسِ الْعاقِلُ الْمُؤمنُِ...؛»   

فــرد عاقــل و مــؤمن، ســعادتمندترین مــردم    

 «است.

 ؛3مِنه القسعَادَةِ التهوْفيقُ لِصالِحِ الأعْمالِ»   

از سعادت، توفیـق داشـتن بـراى انجـام عمـل      

 «باشد. شایسته مى

                                                 

 .2193، ش 319، ص 2شرح غر ، ج .  1

 .2993، ش 391، ص 2شرح غر ، ج .  2

 .9294، ش 19، ص 4شرح غر ، ج .  3
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 سعادت و فطرت

آیا سعادت لازمه ساختمان وجودى انسان اسـت؟ یـا   

این که انسان پ  از رسیدن به رشد عقلى با تجزیه و 

 که شود تحلیل در قوا و استعدادهاى نف  متوجه مى

 است؟ سعادت خواهان

نسان بـه  بودن سعادت اینست که ا عقلى معناى

که طالب سعادت اسـت، بلکـه    یابد طور بدیهى نمى

بر اساس تحلیلهـاى عقلـى، آن را پذیرفتـه و سـ       

 قـوّه  اگر و است سعادت خواهان که گردد متوجه مى

 نشـود،  نایل مطلب این درک به و نکند رشد او عاقله

 سـعادت  طالـب  هرگـز  و. شـد  نخواهـد  موفق هرگز

 .بود نخواهد
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ت بـه ایـن معناسـت کـه     بودن سعاد فطرىامّا 

طلب سعادت امرى بدیهى و روشن براى نف  بـوده  

و انسان از ابتدا طالـب آن اسـت و آن را در عمـل و    

 بـه  احتیاجى آن به رسیدن در و جوید مى اش اندیشه

 .ندارد تدبّر و فکر

اگر بگوئیم: تا زمانى که مصداق سعادت را بـه   

 از پـ   و شـویم  خوبى درک نکنیم خواهان آن نمـى 

ــلاش  در کــه اســت مصــداق درک ــه آن ت وصــول ب

کنیم، این جاست که عقلى بودن سـعادت، مطلبـى    مى

صــحیو و درســت اســت. نکتــه آن اســت کــه درک 

سعادت به این معنا که هر انسـانى بـه دنبـال چیـزى     

است که براى وجودش خیر باشد، یك امر فطـرى و  

بدیهى است و انسان از بدو تولد تا هنگـام مـرگ بـه    



 19 / دوره نهم، شماره ششم
 

ت و ضعف، این درک را دارد چنانکه مفهوم نحو شد

شقاوت را نیز، که محروم ماندن از خیر اسـت، درک  

 و عقـل  تحلیل به محتاج مفهوم این شناخت. کند مى

 ایـن  اصـل  در کـ   هـی   لـذا . نیسـت  عقلانى رشد

 .ندارد اختلاف مفهوم،

اختلاف در مصداق سعادت و عوامـل رسـیدن   

 ـ به سعادت اسـت. آنـان کـه فکـر مـى       مفهـوم . دکنن

ى انسان مشخ  نیست، در واقع مصداق برا سعادت

 .اند را به جاى مفهوم گرفته

روایاتى که در این باب وارد شده بیشتر به بیان 

راه سعادت و کیفیت رسیدن به آن، و نیز به بیان ایـن  

که مصداق سعادت چیست پرداخته است. و بسـیارى  

م درک از انسانها به لحاظ نرسیدن به رشد عقلى و عد
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مصالو و مفاسد و یا با بیگانگى از دین از شناخت آن 

 عاجزند.

است  )علیه السلام(روایاتى در این زمینه از على

سَبعادَةُ الرَُُب ِ فبي إاْبراِِ دِينْبِهِ ََ القعمََب ِ       » که فرمود:

 1؛لاِخهرهتِهِ

سعادت مرد در علم و آگاهى کامل از دینش    

 «و عمل براى آخرت است.

 2؛مُ القعِْادَةِ بُرقهانُ القظّفَهرِ بِاقلسعَادَةِدََا»   

دلیل ظفر یافتن و رسیدن بـه سـعادت، دوام      

 «در عبادت )حق( است.

                                                 

 .5426، ش 166، ص 6شرح غر ، ج .  1

  .5161، ش 22، ص 6شرح غر ، ج  . 2
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أسعَْدُ النّاسِ مَنق عَرهفَ فهضقلهنا ََ ته هرَبَ اله  اللّهِ بنِا »

ََ أهخقلهصَ اُْنَا ََ عَمِ ه بمِا إليه َهدَبنْا ََ اَتهب  عمابا عنبه    

 1؛اك منّا َ هو ف  دار المُ امَةِ معََنا...َهينا فذّ

سعادتمندترین مردم کسـى اسـت کـه، مقـام و     

فضل ما را بشناسد و به وسیله ما به خدا تقرب جوید 

و در دوستى ما اخلاص داشته باشـد و بـه آنچـه مـا     

ایـم   خواهانیم عمل کند و از آنچه ما نهى و منع کرده

و در خانـه  باز ایستد پ  چنین کسى از مـا اسـت و ا  

 «اقامت و همیشگى یعنى بهشت با ما است.

اسلام، به لحاظ مرتبه عالى وجودى انسان و    

 اش این که انسان باید در رشد مرتبه عـالى وجـودى  

 خیـر  وجود براى که ـ را سعادت مصداق بردارد، گام
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 در چنانکـه . اسـت  داده قـرار  خدا به نزدیکى ـ است

کمـال نهـایى    از بحـث  در اسلامى اخلاق اول بخش

 بیان شد.

 کـه  گیـریم  با توجه به آنچه بیان شد نتیجه مى

 بـه  محتـاج  آن درک بـراى  و اسـت  فطـرى  سعادت،

 .نیستیم عقلى تحلیلهاى

 راه سعادت

گفته شد که سعادت انسان، نایل شدن او به واقعیتـى  

است که براى وجودش خیر باشد و این امرى فطرى 

عبـارت   واقعیـت  و بدیهى است، از دیدگاه اسلام، آن

از قرب الهى و کمال نهایى است که در وصول به آن 

 کـدام ( خـدا  قـرب ) سعادت به رسیدن راه. باشد مى
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 اشاره نکته چند بیان به سعادت راه یافتن براى است؟

 :کنیم مى

ـ سعادت، امرى معنـوى اسـت کـه نفـ  در     7

راه  و طلبـد  مـى  را آن( الهـى  روح) اش مرتبه عـالى 

 عنوى باید معنوى باشد.وصول به حقیقت م

 طریق که کند ـ فطرى بودن سعادت اقتضا مى0

 غایت هر دیگر، عبارت به. باشد فطرى آن، به رسیدن

 ایصال که است مشخصى و خاص راه داراى هدفى و

 هـدف  لـذا . نیسـت  ممکـن  راه آن غیـر  از مطلوب به

 بـه  قرب) سعادت. دارد خاص راه با سنخیت خاص،

 ــ ــت انس ــت حرک ــه غای ــرى فطــرى خــدا( ک ان و ام

 فطـرى  هـم  آن کـه  بـوده  معینـى  راه داراى باشد، مى



 بطه انسان با اجتماع را / 24
 

 در بایــد را سـعادت  بــه وصـول  راه بنــابراین،. اسـت 

 .کنیم جستجو خودمان

ـ در عالم طبیعت، رشد و رسـیدن بـه کمـال    9

. گیـرد  انسانى توسـط حرکـت معنـوى صـورت مـى     

م دارد. ماننـد  لاز مادى حرکت مادّى، کمال به رسیدن

ه تا آن جا که درختى تنومند شـده و  حرکت یك هست

 .نشیند با حرکت کیفى و کمى به ثمر مى

ولى رسیدن به کمـال معنـوى توسـط حرکـت     

ــى ــوى انجــام م ــرد معن ــادى و  گی ؛ خــواه شــرایط م

حرکتهاى مادى به عنوان معـد موجـود باشـند ـ کـه      

انسـان  اولا : اغلب چنین است ـ و خواه نباشند. پ ،  

 : ثانیاًاج به حرکت است. در وصول به قرب الهى محت

به لحاظ معنوى بـودن هـدف، بایـد حرکتـى معنـوى      
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داشته باشد، هر چند که بدن مادّى و عوامل خـارجى  

و مادّى در بـه وجـود آمـدن ایـن حرکـت و دوام و      

 .شوند شدّت آن، به عنوان ابزار بکار گرفته مى

ـ حرکت معنوى انسان در رسیدن به سعادت، 3

حرکت ادراکى و علمى و نیز حرکتى ارادى است. لذا 

رشد ادراکى انسان در بعد نظرى و علمى در صورتى 

که توأم با ایمان باشـد، رسـاننده انسـان بـه مقصـود      

 )قرب الهى( است.

با توجه به نکات مزبـور، راه سـعادت، راهـى     

ى است. بنابراین، انسـان  فطرى، معنوى، علمى و اراد

براى رسیدن به سـعادت و خیـر انسـانى راهـى جـز      

عبودیت و بندگى خداى متعال ندارد. البته بـه لحـاظ   

ــه راه   ــار اســت ک ــودن حرکــت، انســان مخت ارادى ب
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عبودیت را برگزیند و سعادتمند شود و یا کنار بزند و 

 به مقام سعادت نرسد.

 1كِراً وَ إمّا كَفوراً؛إنّا هَديَْناهُ السبِِيلَ إمّا شا»

براستى ما راه سـعادت و هـدایت را بـه انسـان     

نشان دادیـم یـا )بـه حسـن اختیـار( شـکرگزار )مـا(        

 «کند. باشد و یا )به سوء اختیار( ناس اسى مى مى

رشـد ادراکـى   »در نکته چهارم بیان شـد کـه      

انسان در بعد نظرى و عملى در صورتى کـه تـوأم بـا    

رسـاننده کمـال انسـانى )قـرب      ایمان باشد به ظهـور 

 «.الهى( است

 انسـان  رابطـه  که کنیم در توضیو آن اشاره مى

 و بـوده  ادراکى اى رابطه خارج، جهان با و خودش با
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 کلى، قاعده این اساس بر. دارد ادراک نحوه به بستگى

 انجـام  آن، بـه  علـم  و فهـم  دنبـال  بـه  نیز انسان عمل

ز نی ـ عملش با انسان رابطه دیگر، عبارت به. گیرد مى

 کـه  جاسـت  ایـن . باشد مى ادراکى و علمى اى رابطه

 قـرآن . دارد عمـل  کیفیـت  در عظیم نقشى نظرى، بعد

 ویژگیهـاى  و مطلق هستى بیان به نظرى بعد در مجید

 او سـوى  بـه  را انسـان  عقـل  و اندیشه و پرداخته آن

 را او غـىّ،  از رشـد  ساختن جدا با نیز و کرده رهبرى

نموده و در نهایت، بـه   آگاه انحطاط و کمال موارد به

تأکید در بعـد عملـى پرداختـه و ایمـان و عبـادت و      

تخلّق به اخلاق الهـى و رنـگ خـدایى گـرفتن را بـه      

عنوان رسـیدن بـه هسـتى مطلـق و رشـد وجـودى،       

 شناسانده است.
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أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَمواتِ وَ الاْرَْضِ »

 1دُونِ اللّهِ منِْ وَلي وَ لاْ نَصير؛ وَ ما لَكُمْ منِْ

آیا ندانستى که پادشاهى آسمانها و زمـین از آن  

خداست و براى شما به غیر )الله( سرپرست و یـارى  

 «اى نیست؟ کننده

این آیه بیانگر آنسـت کـه حـاکم و محـیط بـر      

است، زیرا جز او مالکى نیست و خداى متعال  جهان،

جهان هستید تحـت   این هاى شما که جزئى از پدیده

ــا او    ــ ، تنه ــد، پ ــرار داری ــت و ســلطنت او ق مالکی

سرپرست و یارى کننده شماست. با این بیان، قرآن به 

انسان یك نوع هستى ادراکى داده است کـه از آن بـه   

 هسـتى . کنیم هستى ادراکى الهى و توحیدى تعبیر مى
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 انسان و جهان درباره خاص تفسیرى توحیدى ادراکى

، غیر اللّهه بر طبق آن هر وجودى جز ک دهد مى ارائه

مستقل بوده و در وجود، تداوم و رشد خویش محتاج 

و نیازمند به خداست، تنها وجود مسـتقلى اسـت کـه    

 .باشد مى مطلق نیاز بى

فَإنَ لِلّهِ ما في السَمواتِ وَ ما فيي اررْضِ  »... 

 1وَ كانَ اللّهُ غنَياً حَميداً؛

و زمین است بـراى  پ  همانا آنچه در آسمانها 

باشـد ـ و خداونـد     خداست ـ و او مالـك آنهـا مـى    

 «نیاز و ستوده است. بى

بر اساس این ادراک خاص، قرآن مجید به تبیین 

 رشد از غىّ پرداخته است؛
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 1...؛لا إكقراةه في الداينِ قهدْ تهْيَنَه الرشُقدُ منِه القغهيِ»

در دین، اکراهى نیست، براستى رشد را از غـىّ  

جـدا فرمـود و   [ حق را از باطـل و ایمـان را از کفـر   ]

 «روشن ساخت.

با توجه به وجـود هسـتى ادراک الهـى و بیـان     

رشد و غىّ، بجاست که انسان در بعد عمل به اطاعت 

از خدا قیام کند و با ایمان به او، روحش را مزیّن بـه  

 صفات الهى نماید.

وُا بِهِ فهسيُدْ خِلُهبُْْ  فهأهمَا الَذّينه امَنُوا بِاللّهِ ََاعْتهصَم»

 2؛ف  رَامَْة منِقهُ ََ فهضق  ََ يَهْديهِْْ إلهيْهِ صِراطاً مُستْه يماً
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امّا آنان که به خدا گرویدنـد و بـه ریسـمان او    

چنگ زدند )به او پناه بردن(، پ ، به زودى اینـان را  

گردانـد و   در رحمت و فضلى از خودش داخـل مـى  

مســتقیم هــدایت آنهــا را بــه ســوى خــودش بــه راه 

 «فرماید. مى

کسى که به هستى ادراکى الهـى روى آورد، راه  

 و شود مى هدایت و یابد مستقیم را به طرف خدا مى

 و هـدایت  چنـین  این و اى اندیشه چنان آن داشتن با

 فضـل  و رحمـت  در و گشـته  نایل سعادت به عملى،

 .شود خدا داخل مى

 و ایمـان  ادراکـى،  هسـتى  از اى دین، مجموعه

 راه سـعادت  بـه  آن، پرتـو  در شـخ   که است ملع

 ؛یابد مى
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 1؛سعَادَةُ الرَُُ ِ في إاْراِِ دِينهِِ ََ القعَمَ ِ لاخِرهتِهِ»

سعادت مـرد در احـراز دیـنش و عمـل بـراى      

 «آخرتش است.

ــه  ــعاد»از جمل ــل... وس ــتفاده  « الرج ــین اس چن

 معرفـت،  از عبـارت  دین، احراز حقیقت که شود مى

 بـدون  شناسـى  دیـن  الاّ و اسـت،  آن به عمل و ایمان

 و رسـاند،  نمـى  سـعادت  بـه  را انسـان  عمل، و ایمان

 پـ ،  اسـت،  نکـرده  احـراز  را دیـن  شخصـى  چنین

 و شـود  احراز دین که شود مى حاصل وقتى سعادت

 ؛ شناخت ایمان و عمل براى آخرت است.دین احراز

باید توجه داشـت کـه ثمـره دو بعـد نظـرى و      

ق آن بر آنها بدین جهـت  عملى، سعادت است و اطلا
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است که زمینه و شرط سعادت هستند. پ ، کسى که 

شناخت لازم به معارف حقه اسلام را داشـته باشـد و   

 ایـن  نتیجه. رسد اعمالش صالحه باشد به سعادت مى

مان و عمل بـراى آخـرت   ای شناخت، سعادت راه که،

حرکـت عملـى و ارادى    است و حرکت در ایـن راه، 

 است.

 شقاوت 

نقطه مقابل سعادت و نایل شدن موجود به « اوتشق»

مرحله یا چیزى است که براى وجودش شرّ باشد. بـه  

عبارت دیگر، محروم بودن از خیر و نایل شدن به شر 

 .باشد ـ که سبب نقصان است ـ شقاوت مى

شقاوت حقیقى حاصل از رفتار و افکارى است 

که انحطاط و نق  وجودى انسان را به همـراه دارد.  
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قاوت و بدبختى را نباید در ظواهر اعمـال مشـاهده   ش

کرد، بلکه آن را در نتیجه اعمال باید دید. چـه بسـیار   

 فقـر، : چون دارند، زشت اى اعمالى که به ظاهر جلوه

 عـزت  اش نتیجه که گاه آن امّا... و مفسد نتبیه جنگ،

 است سعادت باشد، خدا به قرب و اصلاح کرامت، و

صبر بر جهـاد در راه خـدا و    ؛ صبر بر فقر،شقاوت نه

 و مطلـوب  اى تحمل بـر گرفتاریهـاى آن و... نتیجـه   

 اى جلوه ظاهر به که اعمالى بسیار چه و. دارند مثبت

؛ اسـت  بـدبختى  و شقاوت آنها ثمره امّا. دارند خدائى

دیندارى، زهد، انفاق و... زیبا هستند، امّا اگـر همـراه   

 و دنیـوى  آمالهـاى  بـه  رسیدن و طلبى با ریا، شهرت

 مقام از سقوط و انحطاط جز اى نتیجه باشند، نفسانى

 .داشت نخواهند انسانى والاى
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 که نماید در این جا یادآورى این نکته لازم مى

ت، مانند: اس شقاوت مطلق بطور اعمال از برخى ثمره

 حرام مال دروغ، کشى، غیبت مؤمن، ظلم و ستم، حق

 مطلـب  بطـور  نیـز  نیك اعمال از برخى محصول... و

 زارى و تضـرّع  خالصانه، عبادت: مانند است، سعادت

 و صـدق  مـؤمنین،  بـه  نیکـى  و احسان خدا، برابر در

ــا ســعادت و شــقاوت برخــى و واقعــى صــفاى ...؛ امّ

 اش اعمال، نسبى است. یعنى، نتیجه مثبت و یا منفـى 

 انفـاق  و خـدمت : مانند دارد، انگیزه و نیت به بستگى

 و شــهرت توجــه، بجلــ اش انگیــزه کــه مــردم، بــه

 بـه  اگـر  و معنـوى  تنـزل  موجب باشد، طلبى ریاست

 انجـام  خـدا  امـر  اطاعت و دین عزّت و شرف خاطر

 .است معنوى تکامل موجب گیرد،
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و بـا   شـیطانى  هـاى  اعمال خیرى که با انگیـزه 

 حسـن  داراى چنـد  هـر  گیرند، نیّات پست انجام مى

 وجـودى  نقـ   سـبب  ولـى  خوبنـد،  و هستند فعلى

؛ دهنـد  مـى  تنزل الهیش مرتبه از را انسان و شوند مى

چنانکه اگر با انگیزه الهى و بر وفـق دسـتور او باشـد    

 .گردند موجب رشد وجودى مى

 فرمود: )علیه السلام(حضرت على

إنَ اَ ي ةه السعَادَةِ أنق يُخقتهَْ للِقمَرء عمََلُهُ بِالقسَبعادَةِ  »

 1؛لقمَرءِ عمََلُهُ بِالقَْ اءََِ إنَ اَ ي هةه الَْ اءِ أنق يُخقتهَْ لِ

براستى حقیقت سعادت اینست که عمل انسـان  

به سعادت ختم شود و حقیقت شقاوت نیز اینست که 

 «عمل انسان به شقاوت ختم گردد.
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ــه ســعادت اندیشــه و فعــل،   مــلاک رســیدن ب

 روح الهـى برخوردارى از بعد عالى وجـودى انسـان،   

 حقیقـى  کمـال  بـه  تـا  کوشـد  است. هر موجودى مى

 رشـد  در انسـان  حقیقـى  کمـال  و شـود  نایل خویش

. اسـت ( الهـى  روح وجـودى،  عالى مرتبه) او حقیقت

 ایـن  در نقـ   ایجاد که عملى و اندیشه هر بنابراین،

به نماید، شقاوت، و در صورتى که سبب رشـد و  مرت

تکامــل آن شــود، ســعادت اســت. علامــت ایــن دو، 

؛ کننـد  مىصفاتى است که در نف ، ظهور فعلى پیدا 

شـقاوت مسـاوى بـا ضـعف در ظرفیـت وجـودى و       

روحى است و چنین ظرفى گنجایش صفات الهـى را  

ندارد، بلکه جایگاه صفات نق ، حسد، حرص، حبّ 

 .گردد دنیا، خیانت و... مى
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)صــلى الله علیــه وآلــه رســول گرامــى اسلام   

 فرمود: وسلم(

وَةُ الق هلقبِ ََ مِنق عَلاماتِ الَْ اء ُمُُودُ القعيَْنِ ََ قهسْ»

 1؛شِدَةُ القاِرقصِ في طهلهبِ الرِِْقِ ََ الاقصْرارُ عَله  الذََّقبِ

هاى شقاوت، خشکى و جمود چشم،  از نشانه 

سخت دلى ـ کـه عاطفـه و تـرحم در آن نیسـت ـ و       

 «زیادى حرص در طلب روزى و اصرار بر گناه است.

 فرمود: )علیه السلام(على

 2؛ء غهشُّ الصَديقِمنِق عَلامَةِ الَْ ا»

 «هاى شقاوت، گول زدن دوست است. از نشانه

 1؛منِق عَلاماتِ الَْ اءِ ألاساءَةُ إله  الاقخقيارِ»
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هاى شقاوت، سوء ادب و بدرفتارى با  از نشانه

 «افراد خیّر و نیکوکار است.

 از سعادت بازدارندهعامل 

بیان شد که حرکت انسان به جانب سعادت، حرکتـى  

دراکى است، امّا هر حرکت و تحوّل ادراکى، علمى و ا

 انسـان   حرکـت  بـه . رسـاند  آدمى را به سعادت نمـى 

حرکتى سریع در ادراک حسىّ  او بنگرید، مآب متجدد

و خیالى دارد و توانسته است با تفکّرات احساسـى و  

خیالى خود بـه دنیـاى صـنعت و پـر از تجمّـل قـدم       

ص انسـانى،  بگذارد، امّا به مقام سعادت به معناى خـا 

 امـور  کنیم، الهى نایل نشده است. چنانکه مشاهده مى

 دنیـا  و مادیت محور بر اجتماعات و جوامع شؤون و
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 از رنگـى  اندک که برخى جز چرخد، لبى  صرف مىط

 صـفات   حاکمیت بنابراین،. اند گرفته خود به معنویت

 واضو امرى احساسگرا اجتماع بر خلق سوء و ناپسند

 .است آشکار و

علامت سعادت را ـ که حسن خلق دینـى و   ما 

 در و بشـرى  جوامـع  در ـ ـ باشـد  مکارم اخـلاق مـى  

 پ  کنیم، مشاهده نمى [جز افراد بسیار کمى] انسانها

 ایـن  بـر  واضـو  برهـان  و دلیل شرقى و غربى جوامع

 خیالى و احساسى و تجربى حرکت که هستند مطلب

 بـه  را انسـان  نیست قادر محدوده، این در تفکّرات و

؛ هر چند دنیاى آباد و برساند سعادت و وجودى رشد

 پر از تجملّ ساخته است.
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بنابراین، با توجه به حقیقت انسانى و روح الهى 

او حرکت ادراکـى خاصـى لازم اسـت تـا وى را بـه      

سعادت واقعى نایل گرداند و آن، ادراک عقلى و تفکر 

 انسـان  نفـ   عـالى  مرتبه خاص که باشد عقلانى مى

 .است

 عامـل  که شد واقف توان به این نکته مى حال،

 سرمنشـأ  کـه  سعادت به نیل از انسان بازدارنده اصلى

 ادراکـات  در حرکـت  باشد، تواند مى نیز دیگر عوامل

 بـدون  آنهـا  محدوده در تفکر و وهمى خیالى، حسى،

است. ادراک حسىّ، انسـان  عقل و دین  از گیرى بهره

 ادراک و رددا را در مادیت و ظواهر طبیعت نگاه مـى 

 حـدّ  در و نـدارد  حقیقـت  بـه  راهـى  وهمى و خیالى

؛ پ ، ادراک حسّـى  برد به پیش مى را شخ  گمان،
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و خیالى و هستى ادراکى و عقایدى که جهـان غـرب   

 بـه  را او دهنـد،  یا شرق بر این اساس به انسـان مـى  

 نـدارد،  واقـع  بـا  مطابقت چون و. رساند نمى مقصود

 بـه  راه و بـرد  بسـر مـى   وهاما در آن به معتقد جامعه

 .ندارد طیبه حیات

 و سیاسى اجتماعى، امور تحلیل که گونه همان 

 پذیر امکان گمان و ظنّ خیال، اساس بر افراد رفتارى

 بـه  و کـرد  اقـدام  آن اسـاس  بـر  تـوان  نمى و نیست،

 و فکـرى  مسـائل  تحلیـل  نشسـت،  صـحیو  قضاوت

ده آور بو ظنّ تنها باشد، خیال پایه بر اگر هم عقیدتى

 پایـه  زیرا شود و چنین ادراکى به سعادت منتهى نمى

 بنـابراین، . ظـن  و وهـم  نه است یقین و علم سعادت،
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 حرکتهـاى  سرمنشأ حسى و خیالى فهم در ماندن باقى

 .است سعادت به رسیدن در اصلى مانع و منطقى، غیر

به هر حال، حرکت در ادراک خیالى و ظنّـى و  

نفـى برخـوردار   عمل بر طبـق آن از ارزش اخلاقـى م  

بوده و براى نجات از این امر منفى بایـد بـه اصـلاح    

ادراکات اقدام کرده و به سیر فکـرى در کانـال عقـل    

 پرداخت.

 پایان

 


